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عکس نوشت

نسل امروز باید بداند...
ســـعید مســـتغاثی، مستند ســـاز و کارشـــناس ســـینما در واکنـــش به 
جنایات اســـرائیل در فلســـطین با عنوان »نســـل امروز باید بداند« در 
صفحه اینستاگرامش نوشته است:»شـــاید نسل امروز اطلاع نداشته 
باشـــد و غوغای رســـانه ها هم مجال یافتن حقیقت را بـــه او ندهد اما 
این نســـل باید بداند که چگونه دولت اســـرائیل بـــا توطئه انگلیس و 
با اســـتفاده از تشـــکیلات نظامی صهیونیست ها که طی 3 ســـال بعد از جنگ جهانی دوم )1945 
تـــا 1948( قدرت گرفته بـــود، هنگامی که بـــا طرح قبلی، ناگهان نیروهای انگلیســـی ســـرزمین 
فلســـطین را ترک کردند، تشـــکیل شـــد. این نســـل باید بداند که طی آن ســـال ها، سازمان های 
تروریســـتی صهیونیســـت ها از جمله ســـازمانی به نام »ایرگون« به رهبری مناخیم-بگین قدرت 
یافته و عملیات تروریســـتی وســـیعی را علیه فلســـطینی ها انجام دادند تا آنها را از ســـرزمین های 

برانند. خود 
نســـل جدید بایـــد بداند کـــه همین ســـازمان ایرگون کمتـــر از یک مـــاه قبل از تشـــکیل دولت 
اســـرائیل در وحشـــیانه ترین عملیات خود در آوریل 1948 سکنه روســـتای دیریاسین در نزدیکی 

بیت المقـــدس را قتل عـــام کرد.
نســـل امروز باید بدانـــد که از زمان تشـــکیل دولت اســـرائیل، بارها نیروهای نظامی این کشـــور 
ســـاکنان آواره اردوگاه های فلســـطینی را قتل عام کردند؛ از فاجعه کشـــتار روســـتای کفرقاسم  و 
کشـــتار پناهندگان اردوگاه تل زعتر در آگوســـت 1976 که پس از 52 روز محاصره و قطع آب و برق 
همـــه اردوگاه را به خاک و خون کشـــیدند تا فجایع اردوگاه های صبرا، شـــتیلا و جنگ 33 روزه که 
پناهگاه ســـازمان ملل برای زنان و کودکان در روســـتای »قانا« لبنان را با خاک یکسان کردند. این 
نسل باید بداند که نزدیک به 20 ســـال پس از شکل گیری دولت اسرائیل و جنایات بی شمارش، 
در ســـال 1965 برای نخســـتین بار مقاومت فلسطین شـــکل گرفت و پیش از آن در واقع در طول 
17 ســـال رژیم صهیونیستی هر آنچه خواســـت بدون کمترین مقاومت بر ســـر فلسطینیان آورد.

»واعظ شهر« به بازار آمد 
آزاده جهان احمـــدی هم از یـــک اثر تازه در حوزه کتـــاب به نام »واعظ 
شـــهر« خبر داده و در این باره نوشـــته اســـت:»هر کار جدید تجربه ای 
اســـت برای منظری نـــو  در نـــگاه به زندگـــی. »واعظ شـــهر« مجموعه 
خاطراتی از مرحوم واعظ   زاده خراســـانی اســـت که اســـفند ماه ســـال 
پیش نوشـــتم و در پاییز1402 توســـط انتشـــارات ایران منتشـــر شـــده 
اســـت. »واعـــظ شـــهر« در چهار بخـــش اصلی؛ خاطـــرات آیت الله، روایـــت آیـــت الله از دیگران، 
روایـــت دیگران از آیت الله و پیوســـت ها را دربرمی گیـــرد که در بخش نخســـت، روایت این عالم 
و مجاهد تأثیرگذار در مبارزات انقلابی و شـــیوه زیســـت او از زبان خودش را شـــامل می شـــود و 
در بخش هـــای دیگر نیز در چشـــم اندازی وســـیع تر، جایگاه آیت الله محمد واعظ   زاده خراســـانی 

پیـــش روی مخاطب قـــرار می گیرد.

جلیقه خونی خبرنگار
میکائیـــل دیانی، روزنامه نـــگار و مستندســـاز به شـــهادت خبرنگاران 
و روزنامه نـــگاران در جنـــگ اســـرائیل و فلســـطین اشـــاره داشـــته و با 
تیتری بـــا عنـــوان »جلیقه خونـــی خبرنگار؛ پیام رسانه ســـاز« نوشـــته 
اســـت:»دورانی در جهان، غلبه بر نظریه مارشـــال مک لوهان بود که 
»رســـانه همان پیام اســـت«، اما امروزعصر »پیام رسانه ســـاز« است. در 
یک ماه گذشـــته چند ده خبرنگار و گزارشـــگر در کنار چند هزار کودک و زن و مرد فلســـطینی به 
شـــهادت رســـیده اند. آنها در آن موقعیت خاص جغرافیایی و تاریخی قـــرار گرفته اند که حقیقت 
فراموش نشـــود، واقعیت به تصویر کشـــیده شـــده و پیـــام مظلومیت، رشـــادت و حقانیت مردم 

فلســـطین به جهانیان مخابره شـــود.
خبرنگارانـــی کـــه قـــرار بـــود روایتگر جنگ باشـــند، خودشـــان بخشـــی از اخبار جنگ انـــد و هر 
روز خبـــر شـــهادت یک یا چنـــد نفر از آنـــان مهم ترین رســـانه بـــرای مظلومیـــت و در عین حال 
ایســـتادگی و مقاومت مردم فلســـطین شـــده اســـت. آنان که با چهره ای مجـــروح و جلیقه های 
خونـــی از حملات اســـرائیل به غزه، مهم ترین پیام رسانه ســـاز فلســـطین شـــده اند؛ اینکه ملت 

فلســـطین مجروح اســـت اما همچنان ایســـتاده است.«

بازهم یک غرور ملی
محمد معتمدی با انتشـــار پســـتی از تولید کیت تشـــخیص ســـرطان 
روده در ایـــران خبـــر داد و در این بـــاره نوشـــت:»امروز خبری منتشـــر 
شـــد مبنی بر اینکه ایـــران عزیزمان به دانش و تکنولـــوژی تولید کیت 

تشخیص ســـرطان روده دســـت یافته است.
طبـــق گفته افراد آگاه، تـــا پیش از این تنها تولید کننـــده انحصاری این 
کیت کشـــور آلمـــان بوده ولی ورود آن به کشـــور بـــه دلایل مختلـــف از جمله تحریم هـــا همواره 
معضل و مشـــکل بوده اســـت...»امروز که این خبر را خواندم بســـیار احســـاس غرور کردم و به 
روان پاک تمام مبارزین و میهن پرســـتان تاریخ ایران درود فرســـتادم. البته شکی در این نیست 
تـــا زمانـــی که در تولیـــد و تأمین هر دارویی در کشـــور به هر دلیل کم وکاســـتی داریـــم، باید از هر 
طریق نســـبت بـــه واردات آن اهتمام شـــود. به نوبه خود دســـت تمام دانشـــمندان، محققان و 

نخبگان وطنم را می بوســـم.«

   انقلاب اسلامی  توسط راویان  روشنگری می شود
این بســـیار خوشـــایند اســـت که انقلاب اســـلامی ما توســـط راویان از همه زوایا بازنگری و دیده می شـــود، روشـــنگری اتفاق 
می افتـــد، تمام ابعاد و زوایای این اتفاق مهم توســـط نویســـنده ها دیده می شـــود و بـــه صورت تک موضوعی مـــورد توجه قرار 
می گیـــرد، بـــه نظر من این امر خوشـــایند اســـت. ما تاریـــخ انقلاب اســـلامی و دفاع مقـــدس را با این مســـتندات می توانیم 

کنیم. حفظ 

 | بخشی از صحبت های این پژوهشگر حوزه دفاع مقدس و داور جایزه ادبی شهید اندرزگو با تسنیم

آدرس غلط کاغذ!

مســـأله کاغذ نیســـت یـــا بهتر اســـت بگوییم مســـأله 
فقـــط کاغـــذ نیســـت. نـــگاه تقلیل گرایانه این اســـت 
که بگوییم تمام مشـــکلات صنف نشـــر، کاغذ اســـت. 
آن وقت پایین بودن کیفیت آثار منتشـــر شـــده، نبود 
انگیزه هـــای لازم در مؤلفان برای تولیـــد اثر باکیفیت 
و جدی، دشـــواری های انتشـــار یـــک اثـــر و... را کنار 
بگذاریم و فقط بگوییم مســـأله، کاغذ اســـت در واقع 
مشغول آدرس غلط دادن شـــده ایم و مسئولانی را که 
بایـــد پیگیر برطـــرف کردن این مشـــکلات باشـــند به 

جای اشتباهی فرســـتاده ایم.
کاغذ هم یکی از مشـــکلات صنف نشـــر اســـت ولی با 
یـــک نگاه بـــه ســـابقه ماجـــرا می بینیم همـــواره کاغذ 
مســـأله بـــوده و ایـــن بیـــن معلوم نیســـت ســـود چه 
کســـانی در ماجرای کاغـــذ نهفته که تمام مشـــکلات 
ایـــن حـــوزه را بـــه گـــردن کاغـــذ می اندازنـــد. ظاهـــراً 
گـــردن کاغذ هم خیلی کلفت اســـت که در زیر فشـــار 
ســـال های متمـــادی نـــه تنهـــا خم نشـــده بلکـــه روز 
بـــه روز کلفت تـــر هـــم شـــده و گروه هـــای مختلف از 
مســـئول، رسانه و فعال حوزه نشـــر هنوز هم در کوچه 
کاغـــذ گیـــر کرده اند؛ ولی کســـی به اینکه ناشـــران در 
بی انگیـــزه شـــدن مؤلفـــان چه نقشـــی داشـــته اند، 
اشـــاره نمی کند. اینکه تألیف بی کیفیـــت و بی ارزش 
زمینـــه بی اعتمادی مخاطـــب را به آثـــار تألیفی ایجاد 
کـــرده و فریـــاد هم بزنیـــم که کار بـــا کیفیـــت تألیفی 
هـــم وجود دارد کســـی بـــاور نمی کند و فریادهـــا را به 

فریادهـــای چوپـــان دروغگو تشـــبیه می کنند. 
خـــأ چیزی شـــبیه بـــه قانون یـــا دســـتورالعمل برای 
ترجمـــه آثار از دیگر مشـــکلات اســـت و هرکســـی که 
مجـــوز انتشـــارات دارد بـــه راحتـــی از یک کتـــاب که 
مترجـــم دیگری آن را ترجمه کرده ترجمه دوم، ســـوم 
و حتی بیســـتم را روانـــه بازار کتاب می کنـــد و در این 
بین کســـی نیســـت بـــر ترجمه هـــا و بلایی که بر ســـر 
زبـــان فارســـی می آورنـــد، نظارت کنـــد. در ایـــن بین 
هم فـــرق دوغ و دوشـــاب معلوم نیســـت، شـــاید اگر 
دســـتورالعملی بود تا بر فـــرض مثال ناشـــران توازنی 
بین کار تألیفی و ترجمه ای برقرار می کردند و انتشـــار 
یک اثر ترجمه وابســـته به انتشـــار چند اثر تألیفی بود 
آن وقـــت این گونـــه ترجمه فروشـــی در بـــازار جریان 
نداشـــت و هر ناشری به اســـم کار نشـــر، ترجمه های 
نـــازل را روانه بـــازار نمی کرد و آن وقت می شـــد انتظار 
داشـــت مترجمان هـــم با دقت بیشـــتری دســـت به 

انتخـــاب و ترجمـــه می زدند. 
ناشـــرانی که حتی برای تبلیغ اثری کـــه تولید کرده اند 
انـــرژی صـــرف نمی کننـــد و فقـــط کتـــاب »چـــاپ« 
می کنند و اینکه این کتاب به دســـت مخاطب برســـد 
یا نه برایشـــان اهمیتـــی ندارد. انگار بابت ســـرمایه ای 
که بـــرای تولید یـــک کتاب گذاشـــته اند دلواپســـی و 
نگرانـــی ندارند و خیلی ســـنگ تبلیغ کتابشـــان را به 
ســـینه نمی زننـــد. همـــه این عوامـــل به هم پیوســـته 
موجب می شـــود مؤلف وقتـــی می بینـــد کتابش بعد 
از چنـــد ســـال همچنـــان در همـــان چـــاپ اول باقی 
مانـــده دیگر انگیزه ای بـــرای تولید بـــا کیفیت برایش 
باقـــی نمی ماند. مشـــکلاتی از این دســـت را می شـــود 
باز هم برشـــمرد ولی خـــب انگار همه دوســـت دارند 

دنبال آدرس غلـــط بروند.
در واقـــع همه ایـــن حرف هـــا را زدم ولی بـــا این حال 

می دانم مشـــکل اصلی نشـــر کاغذ اســـت!

فضای مجازی

نکتهنقل قول

جواد 
کاموربخشایش

پژوهشگر 

خلأ چیزی 
شبیه به 
قانون یا 

دستورالعمل 
برای ترجمه 

آثار از دیگر 
مشکلات 

است و 
هرکسی 
که مجوز 

انتشارات 
دارد به 

راحتی از 
یک کتاب 

که مترجم 
دیگری آن 

را ترجمه 
کرده ترجمه 
دوم، سوم و 
حتی بیستم 

را روانه 
بازار کتاب 

می کند و 
در این بین 

کسی نیست 
بر ترجمه ها 
و بلایی که 
بر سر زبان 

فارسی 
می آورند، 

نظارت کند

اگرهنـــر، بـــه خلاف آمـــوزش، پـــرورش، ورزش و 
شـــاخه های دیگر فرهنگ، تأثیرناگهان و عمیق 
دارد، به دلیـــل برخورد و مواجهه مســـتقیمش با 
روح اســـت. هنـــر، عقـــل را دور می زنـــد. بدون 
مواجهـــه با عقـــل و بـــدون درگیری بـــا آن، روح 
را متأثـــر و مُنقـــاد می کنـــد. اما آمـــوزش و تعلیم 
و تربیت، طوعـــاٌ او کرهاٌ بـــی رو دررویی با عقل، 
مؤثـــر نمی افتند.عقل که مظهـــر منفعت طلبی 
و خیـــر و صـــلاح )چـــه دنیـــوی و چـــه اخـــروی( 
آدمی اســـت، بدون انقیاد و رضایـــت، امکان تأثر 
نمی دهـــد. بایـــد رضایت بگیـــرد تا اجـــازه دهد! 
اجازه تأثیـــر. رضایت عقل، جبری و اختیاری اســـت. کارهایی که مورد 
علاقه آدمی اســـت، رضایت اختیاری عقل را در پـــی دارد و کارهایی که 
مورد علاقه آدمی نیســـت، با تکـــرار و مداومت و اجبـــار، رضایت عقل 
را تأمیـــن می کنـــد! آموزش و تعلیـــم و تربیت، از آن نوع اســـت. آدمی 
طبعـــاً میل بـــه یادگیری ندارد. اگرچـــه مجبور به آن اســـت. کودکان و 

نوجوانان از مدرســـه و قیـــل و قال آن، ملول و ناخرســـندند!
به اجبـــار و اکـــراه، در محضرش می نشـــینند. اگر جدیـــت وجبر اولیا 
نباشـــد، بازی در کوی و بـــرزن را ترجیح می دهند. ایـــن اجبار با وجود 
میلشـــان،عقل آنها را تســـلیم و آموزش را تأثیر می بخشـــد. اما همین 
کـــودکان، مجلـــس رقص و طرب و بزم و ســـرور را اســـتقبال می کنند! 

زیـــرا هم مورد علاقه آنان اســـت و هم عقلشـــان در برابرش تســـلیم!
چرا عقل تســـلیم اســـت؟! زیرا شـــادی و طرب، مطلوب طبع اســـت! 
طبـــع آدمی از عیش و طرب، محظوظ و از حزن و تعب، منفور اســـت.
هیچ کس به اندوه و رنج، کششـــی نـــدارد. همه درصدد جذب و جلب 
شـــادی و طرب و طرد اندوه و تعب هســـتند.عقل هم از عیش، راضی 

و از عزا، ناراضی اســـت. زیرا عقل مظهر منفعت و مصلحت اســـت.
بگـــو پـــس چـــرا عقـــل بـــا کارهـــای دشـــوار مصالحـــه می کنـــد؟ برای 
منفعت های بیشـــتر و بزرگتـــر! اگر رنج آموزش و پـــرورش را می پذیرد، 
برای آن اســـت که در پی آن منفعت بسیار بزرگتری عایدش می شود. 
منفعـــت دانایی و ســـپس توانایـــی. عیش بـــزم را به عـــزای رزم، برای 
تفوق و برتری، می فروشـــد. چون در ســـایه تفوق، عیش مدام نصیب 
می شـــود. ولی بـــی آن، ناکامی در عیش ســـهم مقدر اســـت. دانایی، 
عیش مدام اســـت و نادانی، ناکامی عیش اســـت. علـــم، غذای عقل 

اســـت و عقل با علـــم، فربه و توانا می شـــود.
توانایـــی عقل، راهگشـــایی و راهجویـــی در مخمصه ها و مشـــکلات را 
همـــراه دارد. چـــرا توانـــا بود هـــر که دانـــا بود؟! زیـــرا عقل بـــا دانایی، 
توانایی راهجویی و راهگشایی در مشـــکلات را می یابد. با علم، امکان 
خروج از تنگناها و بحران ها میسراســـت و علم، توانایی عقل اســـت. 
عقـــل بی علم، ناتوان اســـت. جهل، مظهر فقر و ناتوانی عقل اســـت. 
عقـــل ناتوان با فقدان عقل، برابر اســـت. کســـی که جهـــل دارد گویی 
عقـــل نـــدارد. جهل، خواب عقل اســـت و نابـــودی آن را در پـــی دارد. 

علم، عقـــل را بیدار و ورزیـــده می کند!
بیـــداری و ورزیدگـــی عقـــل، توانایی آن اســـت. عقل بیـــدار و ورزیده، 

توانایـــی حـــل مشـــکلات و خـــروج از بن بســـت ها را دارد. پـــس علم، 
توانایی عقل اســـت. پـــس توانا بـــود هر که دانـــا بود، یعنـــی توانا بود 
هر که عقلـــش بیدارتـــر و ورزیده تر اســـت و چون عقل با علـــم، بیدار 
و ورزیـــده می شـــود، پس توانایی، نزد کســـی اســـت که دانایـــی دارد. 
زیـــرا دانایی، توانایی عقل اســـت. عقل توانا، نزد انســـان دانا اســـت. 
امـــا آیا براســـتی هر دانایی، توانا اســـت و یـــا هر دانایی، عقـــل توانایی 
دارد؟! قطعاً چنین اســـت. اگر حـــق و باطل را ندیده بگیریم.انســـان 
چه در مســـیر حق و چه در مســـیر باطـــل، باعلم، توانا اســـت. »العلمُ 
ســـلطانُ.« علم، در هـــر زمینه ای موجب ســـلطه می شـــود. چه حق، 
چـــه باطل! عقـــل آدمی با علـــم، توانا می شـــود. چه در حـــق و چه در 
باطـــل! اما در مســـیر حق، عقـــل نورانی می شـــود و در مســـیر باطل، 
ظلمانی! کســـی که در مســـیر باطل است، با علم به ســـلطه و توانایی 
می رســـد ولی از حق دور می شـــود و دوریش از حق، عقلش را ظلمانی 
می کنـــد. دوری ازحـــق، ظلمـــت مـــی آورد و ایـــن ظلمت، نخســـت بر 
محبوب ترین مخلوق که عقل اســـت، می نشـــیند. عقـــل ظلمت زده، 
جـــز خلاف حق، راهیابی و راهگشـــایی نمی کند. تـــا جایی که به مدد 
علـــم، به جایی می رســـد کـــه غافل از این می شـــود که مخلوق اســـت 
و مخلـــوق نمی تواند بر خالق تفَـــوق یابد.علم با تســـلط و توانایی که 
به عقـــل می دهد، طوری سرمســـتش می کنـــد که گویـــی مختار علی 
الا طلاق اســـت و هر کاری چون فعال مایشـــاء، از او ممکن است. این 
تکبر که حاصل سرمســـتی و غفلت عقل اســـت، موجب ایســـتادن در 
برابـــر حق می شـــود و محبوب ترین مخلوق خـــدا، محبوب ترین بنده 
شـــیطان می شـــود. علم که موجـــب توانایی و ســـلطه آدمی اســـت و 
نیز ســـبب تحرک و خلاقیت او، به چنین روز ســـیاهی می نشـــاندش. 
علـــم که خـــود نور اســـت و موجـــب تقرب بـــه حق، ســـبب ظلمت و 
دوری و جدایـــی از حق تا ســـقوطش به اســـفل الســـافلین می شـــود. 
حـــال حقیقت چیســـت؟! علم که ســـلطان اســـت، چه سرنوشـــت و 
عاقبتی برای بشـــر پیش مـــی آورد؟ رازش در مُصحف محمدیه اســـت. 
در مصحف شـــریف آمده: »ویزکیهم و یعلمم هـــم الکتاب و الحکمة.« 
تزکیه، راه حق اســـت. صراط مســـتقیم اســـت. اگر در راه حق باشی، 
علـــم که نوراســـت، منجر به تقرب و نورانیت می شـــود و اگـــر نه، علم، 
تیغ دســـت زنگی مســـت می شود. علم که نور اســـت، در مسیر باطل، 
منجر به ظلمت می شـــود. مانند علم ســـاحر. علم دانشـــمند بی تقوا. 
علـــم عالم بـــی  عمل. علـــم متخصـــص غیـــر متعهد. علـــم، موجب 
ســـطله اســـت ولی در چه مســـیری؟! آموزش و پرورش، موجب علم و 
دانایی اســـت و علم و دانایـــی موجب تحـــرک و توانمندی عقل، پس 
دانایـــی!. این مســـیر پر پیچ و خـــم و پر مخاطـــره، با هنر، بـــه ایجاز و 

اعجـــاز می گرایـــد. عقـــل در برابر هنر، بی حس می شـــود.
کرشـــمه تو شـــرابی به عاشـــقان پیمود / که علم بی خبرافتاد و عقل 

شد بی حس 
عقل در مواجهه با هنر، تســـلیم است. عقل که در برابر خدا، سرکش 
و عاصی اســـت، در برابرهنر، تســـلیم و خاضع اســـت.چرا؟ چون هنر، 
بـــرگ برنده خداســـت که عقـــل را نه به دســـت خـــود، که به دســـت 

واجدش انســـان، درجای خود بنشاند!

موسیقی، به مثابه رسانه )4(
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